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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   109تا  90از صفحة  - 1397بهار  -و پنجم  شماره سي

و ليلي و  آباديهاي تمثيلي در مثنوي جلال و جمال نزلمقايسة شخصيت
  *مجنون نظامي

  2عبدالحسين فرزاد ،1رقيه نورمحمدي
  ، ايرانهراناسلامي، تدانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، زبان و ادبيات فارسي،  گروه دكتريدورة  دانشجوي-1
  ، ايرانهراناسلامي، تدانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، زبان و ادبيات فارسي،  گروهدانشيار -2

  چكيده:
كه  باشدميهاي عاشقانه تمثيلي جمله سرودهآبادي از محمد نزل جمال سرودةمثنوي جلال و 

تقريباً ناشناخته مانده است. در اين تحقيق علاوه بر  ،مثنوي مشهور ليلي و مجنون نظامي برخلاف
اين داستان با داستان ليلي و مجنون  هاي تمثيليشخصيتاين منظومه، به بررسي و مقايسة  معرفّي

هاي تمثيلي كدام يك از دو منظومه بيشتر از شخصيتدر  و سعي شده است بدانيمپرداخته شده 
(انساني، غيرانساني) بيشتر به كار هاي تمثيلي شخصيت كدام نوع از كاربردو  ؛شده استاستفاده 

گفت كه  توانميهايي كه در اين تحقيق صورت گرفته طبق بررسي سرانجام .رفته است
نسبت به داستان ليلي و مجنون بيشتر است و شاعر در  تمثيلي داستان جلال و جمالهاي شخصيت

معرفي كرده است  هاآن معنويهايش را با دو بعد ظاهري و مثنوي جلال و جمال اكثر شخصيت
هاي انساني و غيرانساني اين مثنوي را يكسان شخصيت ميزان كاربرد توانمي كه با اندكي مسامحه

  دانست.
  آبادي.نزلومجنون، ليليشخصيت، جلال و جمال، تمثيل، هاي كليدي: واژه

  
  24/09/1396تاريخ پذيرش:         18/07/1396تاريخ دريافت:  *

  abdolhosein.farzad@gmail.com: نويسنده مسؤول پست الكترونيك

  normohamadir@yahoo.com پست الكترونيك:
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  مقدمه:
انواع  توان همةداده است. و تقريباً ميهاي مختلف تمثيل به آن ارزش خاصي تنوع و گونه

  .آن را در آثار ادبي فارسي يافت
 تمثيل در لغت مصدر عربي است به معني مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي به چيزي، 

پيكري، تمثال، مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه؛ تقليد و  نگاشتن پيكر نگاشته مانند
  درآوردن تشبيه.

از جمله استعارات است الّا كه اين نوع استعارتي است «تمثيل آمده است:  در المعجم دربارة
به طريق مثال يعني چون شاعر خواهد كه به معني اشارتي كند لفظي چند كه دلالت بر معني 

و آن را مثال معتي مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين ديگر كند بيارد 
آن است « گويد:) و همايي مي697: 1377،دهخدا( »تر از استعارت مجرد باشد.خوش صنعت

اي كه مثل يا شبه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند. كه عبارت نظم يا نثر را به جمله
كه آوردن اين  ه باشداشود. و گموجب آرايش و تقويت بنية سخن ميو اين صنعت همه جا 

راني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده مثل در نظم يا نثر و خطابه و سخن
  )299: 1367،همايي(»بيش از چندين بيت منظوم و چند صفحه رساله و مقاله باشد.
و عبدالقاهر جرجاني تمثيل را در  در كتب بلاغي از جمله آثار سكاكي و خطيب قزويني

تمثيل تشبيهي است كه وجه شبه آن از چند امر منتزع شده «اند. يعني زير تشبيه تعريف كرده
  )81 :1366،شفيعي كدكني(»باشد.

مختلف در مورد تمثيل از گذشته تا به امروز را به طور كليّ در چهار  فتوحي ديدگاههاي
  كند:ديدگاه بيان مي

  دانند.خست: تمثيل را مترادف و هم معني با تشبيه ميديدگاه ن« 
  شبه مركبّ از امور متعدد باشد.م: تمثيل، نوعي تشبيه است كه وجهديدگاه دو

  كنند.و آن را از تشبيه جدا مي شمارندميديدگاه سوم: تمثيل را از زمرة استعار و مجاز 
داند، دگاه چهارم: كه ديدگاه متأخر است و تمثيل را معادل اليگوري در بلاغت فرنگي ميدي

  )255: 1385فتوحي،»(خود نهفته دارد.يعني داستاني كه پيامي در 
تمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح ادبي، روايت گسترش « كند:همچنين او بيان مي 
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اشخاص و ( قصهدارد: لاية اول، همان صورت اي است كه حداقل دو لاية معنايي يافته
وان جست و به ته در وراي صورت ميكتري است دوم معناي ثانوي و عميقحوادث)، و لاية 
  )258 همان:»(گويند.آن روح تمثيل مي

است به طريقي كه هم خودش  ايتمثيل ارائه شخصيت، انديشه يا واقعه« ت تمثيلي:شخصي
را نشان بدهد و هم چيز ديگري را، به عبارت ديگر تمثيل يك معناي آشكار دارد و يك يا 

. شودميكيفيت محسوس ارائه چند معناي پنهان. در تمثيل، نامحسوس به شكل و 
ت يا هاي جانشين شونده هستند، به اين معنا كه شخصيهاي تمثيلي، شخصيتشخصيت
شوند؛ مثل آقاي ديو سيرت، فكر و خلق و خو و خصلت و صفتي ميايي جانشين هشخصيت

ثيل صفات و خلقيات در قالب ابتدايي تم هايصورتخانم خوش طينت. در اين 
. بنابراين اين شودميصوير يابند يا فكري و نظري مخصوص تهايي تجسم ميشخصيت
د نظر نويسنده يا گوينده بوده است ها دو بعدي هستند. بعد فكري و خصلتي كه مورتشخصي

دو منظور داريم يكي » تخم جن، دير آمد«. وقتي مي گوييم شوندميو بعدي كه در آن مجسم 
  )1385:104 صادقي(مير » و ديگر عينيت دادن به آن است.» شيطنت«خصلت 

گويند مي fableقسم تمثيل، تمثيل حيواني است كه فرنگيان به آن فابل  ترينمعروف«فابل: 
د كه هر كدام ممثّل تيپ دانند. در فابل قهرمانان حكايت جانوراننو آن را يكي از انواع ادبي مي

ي هستند. در تمثيل حيواني فوراً به قرينة معنوي از ظاهر عبارات متوجه معناي تمثيلي ايا طبقه
ي گوينده كه در تمثيل غيرحيواني قرينه قوي نيست و اين است كه گاهشويم حال آنآن مي

  )245-246: 1385،شميسا(»پردازد.خود به تأويل داستان مي
  

  مسئلة پژوهش
توان تمثيلي آبادي را ميلال و جمال محمد نزلهاي ليلي و مجنون نظامي و جآيا شخصيت

  هاي تمثيلي استفاده شده است؟در اين دو مثنوي از انواع شخصيتآيا  دانست و
  

  پيشينة پژوهش
هاي تمثيلي در ادبيات فارسي تحقيات زيادي انجام شده اما و شخصيت دربارة شخصيت
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در ليلي و مجنون و جلال و جمال كار خاصي صورت نگرفته و اين پژوهش در نوع خود 
  اثري بديع است.

  
  روش پژوهش

از روش ها روش تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي است و براي گردآوري داده
  است.اي استفاده شده كتابخانه

  
  معرّفي شاعر
باشد كه بسيار اندك از وي در كتب تذكره شناسي مي آبادي از جمله شاعرانيمحمد نزل

ي از ابهامات قرار گرفته و براي شناخت دقيق او افكري او در هاله ةوشناسنام سخن رفته است
جلال، بر جاي ال و خويش يعني مثنوي جم ه خود شاعر در پايان اين منظومةتنها به ابياتي ك

  ي اندك اما مطمئن آگاهي يافت.ابه گونه توانگذاشته است مي
  آيد، نامش محمد بوده است:بيت زير برمي خود شاعر، چنانكه از طبق گفتة

 لقب و شهرتم بگو تو چنين
 

 نام نيكو محمدم به يقين 
  

 

  )1382:189آبادي،نزل(
  

  برگزيده است:و بر اساس ابيات زير تخلصّ امين را براي خود 
 سر مخزن گشا و نيك ببين

 

 گنج معني است پندهاي امين      
 

  )49:همان( 

آبادي را چنين معرفي دين نزلالشعراي خود امين الهو دولتشاه سمرقندي در كتاب تذكر
آباد از اعمال بيهق است و انواع فضيلت و حسب با نسب سيادت ضم داشت و نزل«كند: مي

ين مرد ظريف و خوش طبع بود. با مولانا كاتبي و خواجه علي شهاب در شاعري الدامينامير 
گويي، طبع فياض بوده و چند كتاب مثنوي ين را در مثنويالدكند. و امير اميندعوي مي

عقل و "نام كرده و داستان  "القلوبمصباح"كه آن را  "شمع و پروانه"پرداخته مثل كتاب 



 آبادي و ليلي و مجنون نظاميهاي تمثيلي در مثنوي جلال و جمال و جمال نزلمقايسة شخصيت                        94

فتح و فتوح و غيرذلك  موسوم ساخته و قصة "وه الطالبينسل" كه آن را به "عشق
  )450-453: 1382سمرقندي،(»اوراست.

سبزوار در  دآباگويد اهل نزلبيات پاياني كتاب جلال و جمال ميچنانكه خود شاعر در ا
  بيهق خراسان است، و اجدادش را همگي پادشاه، امير و وزير دانسته است:

 اظهار بعد از اين اسم خود كنم
  

 تا بدانند سروران كبار  
  
  

 كه كجا بوده است مولودم
  

 چيست حال من و چه كس بودم  
  

 دانمي عاصف سخنبنده
  

 اصل از بيهق خراسانم  
  
  

 گرچه دارم ز جد و باب شرف
  

 ي آصفهستم از صدق بنده  
  
  

 جد من تا به آدمست امير
  

 جملگي پادشاه و مير و وزير  
  

 آباددينبيهقم سبزوار 
  

 1آبادجاي من خاك پاك نزل  
  
  

  )189همان:( 
  

  از مثنوي جلال و جمال يامعرفي وخلاصه- 2
وده فاعلاتن مفاعلن فعلن) سر( خفيفكه در بحر  باشدمي بيت 4735 شاملاين مثنوي 

به پايان رسيده  هجري 808 سالگويد نگارش اين منظومه در شده است. چنانكه خود شاعر مي
) مركز نشر دانشگاهي( تهران در 1382 سالاين منظومه به اهتمام شكوفه قبادي در  .است
اين مثنوي داستان عشق شاهزاده جلال به شاه پريان جمال است، كه از نوع  شده است. چاپ

عرفاني است. از لحاظ محتوا منظومه  تمثيلي با درونماية ايعاشقانه عشق انساني مرد به زن و
هاي عاشقانه منظور اصلي آن يعني عشق، جزو داستان دليل درون مايةبه «جمال و جلال

هاي رمزي هاي پريان، داستانهاي عاميانه، افسانههاي داستانشود؛ ولي خصايص و خصلتمي
هاي تعليمي را نيز در خود يك جا جمع آورده است. هاي عياري و داستانو عرفاني، داستان

                                                            
يي معتدل هزارگزي مشزق سبزوار در جلگه 15آباد دهي است از دهستان قصبة بخش حومة شهرستان سبزوار، در نزل -  1

فرهنگ لغت، ( بافي است.زيره و پنبه، شغل اهالي زراعت و كرباسهوايي واقع است. آبش از قنات، محصولاتش علاّت و 
  )22439 ص :14 جلد دهخدا،
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شود و فاقد مقدمات معمول مثنوي سرايان مي آغاز) آصف( حممدوابياتي در وصف منظومه با 
هايي افتادگي است. البته منظومه درآغاز شامل: توحيد، نعت وستايش، مدح، علتّ تأليف و...

آن باشد. همچنين همانطوركه همة ادب دوستان  دارد كه ممكن است اين مضامين هم جز
معمول بوده و شرح آن در تاريخ ادبيات در  هاي ادبي در قرن نهم امريدانند انواع سرقتمي

  )101-102 :1382،ذولفقاري. ر.ك( ايران آمده است.
  باشد:صورت خلاصه و موجز به شرح زير مي گزارش ظاهري داستان به

گارش پادشاهي به نام لهراس حاكم شهري چون باغ ارم است ولي چون فرزندي ندارد روز
 كه از دهندميتا اينكه حكيمان با اسطرلاب به او خبر . استبرده را در حزن و اندوه به سر مي

ر دست ي داشود. شبي لهراس در خواب غنچههمسرش مهرافروز، صاحب فرزندي مي
گي بر اين كه شاه نهد. همدر ميان ميشود و داستان را با پنج وزير بيند؛ از خواب بيدار ميمي

گردد و تولدّ ميخواب درست است و فرزند ماند. تعبير شود متفّق القولصاحب فرزندي مي
شود، شاه از ميگذارند. هنگامي كه جلال در انواع علوم و فنون سرآمد نامش را جلال مي

، پنج ها در طي پنج روز در پنج قصرخواهد كه هر كدام پندي به او بدهند. آنوزيران مي
ري به نام جهان نما براي سپس به دستور لهراس، قص گويند.حكايت موافق آن به جلال مي

  سازند.جلال مي
قاف حكومت دارد. گويا رسم شهر پريان  پريان به نام مهرآراي كه در قلّة جمال دختر شاه

چنان است كه زيباترين پري، شاه پريان نيز هست. جمال، پادشاه جزيره و پدر، چاكر اوست. 
گردد و درد دلش را با پدر مي اششيفته، عاشق و شنودميرا  جلال كه وصف دختر شاه پريان

در راه رسيدن به . جلال كندميزياد به اذن او به شهر پريان سفر  هايمخالفتگويد و بعد از مي
كه اين مثنوي در شزح  شود.اف است با مشكلات زيادي روبرو ميق جمال كه در قلة

 شود.نائل ميبه ديدار يار در نهايت  مشكلات و نحوة نجات جلال از اين مشكلات است.
  گيرد:شود و جلال، جمال را در بر ميمجلس بزمي مهيا مي

 هر دو عاشق به تخت بنشستند
  

 درِ منظر به دشمنان بستند
  

  

  آغوش   در دست   و روي  روي بر  نوشانوش  عيش  به  هر دو عاشق
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شنود حكيمي چهارصد ساله به نام دين پرور در غاري ساكن روزي جلال از فيلسوف مي
روز حقايق و نصايحي را به  و طي پنج رودمياست و از حقايق اطلاع دارد. جلال نزد حكيم 

گيرد تا به همراه هم افتد و از جمال اجازه ميجلال ياد وطن و پدرش لهراس مي يد.گواو مي
رسند، مدتي نهد. وقتي به قصر پدر مير چشم ميند و جمال هم دست قبول ببه كشور وي برو
  مربوط به مرگ جلال در دست نيست.) ميرد. (متنگذرد كه جلال مياز حضورش نمي

  
  بحث و بررسي

  هاي تمثيلي در مثنوي جلال و جمالبررسي شخصيت
بنابر گفتة خود شاعر، مثنوي جلال و جمال داراي دو لايگي و معناي باطني است كه با 

  توجه به نيروهاي عقلاني و
  باشد پي برد:دروني بايد به معناي دوم آن كه غرض و مقصود اصلي شاعر از سرون آن مي

صورتش گرچه هست عشق مجاز 
  

 در معني كند به دلها باز  
  
  

 هر يكي داستان ازين دفتر
  
  

 بر سر خود بود كتاب دگر  
  

  )1382:189آبادي،نزل(

هايي چون جلال و جمال، حكيم جهانگستر و پير دين پرور نام مشاهدةبا در خلال داستان، 
هايي تاكثر شخصي و كه با داستاني تمثيلي سروكار داريم شويممتوجه ميسر و ... و ديو هفت

اند علاوه بر صورت ظاهري خود نشانگر صورت معنوي نيز كه در اين مثنوي به كار رفته
اند تا داستان دست به دست هم داده عناصر موجود در ايناجزا و  همةبه طور كلي  و هستند

  ...داستان را به طور كل به داستاني تمثيلي تبديل كنند.
 هاي آنشاعر در لابلاي داستان براي بيشتر تمثيلي جلوه دادن داستان و شخصيت خودو 

  پردازد:بارها به رمز گشايي مي
 هست شمطال نفس اماره

  

 اش خارهقلعههفت سر ديو و 
  

  

 عشق عيار و جان جمال بود
  

  

 خنجر الطاف لايزال بود
  

 حسد و بخل و كينه و آز
  

 عجب و شهوت سران ديو دراز
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 سر سگسار شهوت است دورو
  

 كان سر بدفعال شد جادو
  

  

 سر ديو را بكش چو جلالهفت
  

  

 تا شود مونست ز عشق بيگانه
  

  

  )99-100همان:( 
  

داند و براي آنكه داستانش را كاملاً تمثيلي رمزي جلوه دهد راوي آن را كافي نمياما گويي 
داستان و فصلي  گونه داستانهاست در پايانچنان كه سياق اين يكبار ديگر به طور كامل و مجزا

هاي تمثيلي و بعد معنوي و مقصود اصلي خود از بيان به رمزگشايي از اين شخصيت جداگانه
  پردازد:ها از زبان حكيم غارنشين مياين شخصيت

  جمال روح معشوق جلال: نفس ناطقه لهراس: نفس كل
  فيلسوف عيار: عشق كارگزار نيكوكار عقل اختيار: مهرآرا: عقل

  گل سخنگو: معرفت زن هندو: عشق ناپاك يمنه: تن عاشق
  پيرافكن: جسد سر: شهوتديو هفت وه عرفان: كبراژدهاي ك

  وزيران پدر: پتج هواس در بدن پيكر: همتپيل بهشتي.قمطار: دوستي حور 
  منشوره: جوهر نفس كل دلفروز: حب طاعت و جاه اماره و مكارهسه ديو: نفس لوامه و 

  و... قمطار: دوستي حور بهشتي جسدپيرافكن و ميمون: 
راي معني كه هاي مشهور و دانام -1در اين مثنوي بر دو نوع هستند:  تمثيلياشخاص 

بخت، دلشاد و اند مثل: جلال، جمال، لهراس، مدبر، مهرآرا، فرخداستانمتعلق به اشخاص مثبت 
و حيوانات  معني كه متعلق به اشرار و جنياننامهاي غيرمشهور و عجيب و بي -2جهانگسر. و 

  ...وپيكر، پيرافكن ، ديو هفتشهاشنگ، طموج، يمنه، قمطار غزنگ، شمطال، مثل: هستند؛
  
 انساني تمثيلياشخاص - 1

شود لهراس است شخصيتي كه در اين مثنوي نمايان مي اولين لهراس: تمثيل از نفس كل:
شود و شاعر اينگونه او را از او موجود مي هستي باشد كهكه در اينجا تمثيلي از نفس كل مي

  كند:توصيف مي
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 اندر آن شهر پادشاهي بود
  

 چون مه و اخترش سپاهي بود  
  

 خسرو جم دل و فريدون فر
  

 چاكرش نصرت و غلام ظفر  
  

 همه شاهان تيغدار خدم
  

 كمرش بسته بر ميان چو قلم  
  

 همچو خورشيد نوربخش به چهر
  

 سپهر خادمش ماه و منظرش چو  
  

 ...چون گرفتي به دست هندوي تيغ
  

 خور كشيدي به رخ سپر از ميغ  
  

 اين چنين گفت لوح سبز عيان
  

 نام آن سلطان بود لهراس  
  

  )2همان:(

هاي تمثيلي پنج وزيرند كه همچون حواس پنجگانه در وجود بشر وجود از ديگر شخصيت
  دست يافت: هر چيز ظاهريتوان به شناخت مي هاآندارند كه به وسيلة 

 بــــــود پــــــنجش وزيــــــر داننــــــده
  

ــده  رأي   ــاب تابنـــــ ــون آفتـــــ  چـــــ
  

ــاني    ــه لقمـــ ــي در زمانـــ ــر يكـــ  هـــ
  

ــاني   رأي   ــر تابــ ــو مهــ ــان چــ  رخشــ
  

ــه هي  ــا بــ ــه دانــ ــدبير همــ ــت و تــ  ئــ
  

 در طــــب و در حســــاب و در اكســــير  
  

 اولــــــين بــــــود نــــــام او دينــــــدار
  

 چـــون مهـــر چـــرخ بـــا انـــوار     رأي  
  

ــتر   ــدي جهانگســـ ــاني بـــ ــم ثـــ  اســـ
  

ــر    ــيط هنـــ  معـــــدن دانـــــش و محـــ
  

ــام   ــودي نـــ ــرراي بـــ ــيمين مهـــ  ســـ
  

ــام     ــه نظــ ــدل او زمانــ ــت از عــ  داشــ
  

ــدبر كامــــــل  ــارم مــــ  اســــــم چهــــ
  

ــل     ــلان فاضــ ــع فاضــ ــود در جمــ  بــ
  

ــدار    ــو ديـــ ــي نكـــ ــين منهـــ  پنجمـــ
  

ــار    ــونس و يـ ــود و مـ ــراس بـ ــان لهـ  جـ
  

  )4(همان:

به همچون پنج حواس  با انسان اين پتج وزير هميشگي در جاي ديگر شاعر به همراهي
  كند:طور غير مستقيم اشاره مي

ــدبير  ــاه باتـــــ ــان پادشـــــ  ناگهـــــ
  

 گفــــت بــــا پــــنج نامــــدار وزيــــر      
  

ــاه از   ــه آگــ ــوم ...همــ ــوز علــ  رمــ
  

ــوم     ــان معلـــ ــواع علمتـــ ــته اتـــ  گشـــ
  

ــون  ــه فنـ ــده بـ ــتون هريكـــي شـ  ارسـ
  

ــون      ــو افلاط ــد چ ــراط و ص ــو بق ــد چ  ص
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ــه در مجلـــس   ــا كـ ــته تـ ــدتي گشـ  مـ
  

 نيســــت غيــــر شــــما مــــرا مــــونس...  
  

  )6 (همان:
   

  و روح معشوق تمثيلي از نفس ناطق :و جمال جلال
در پيرامون آن پديد  ديگرهاي تو محوري داستان كه حوادث و شخصياصلي  شخصيت

توان به نوعي او را تمثيل از انسان باشد و ميمينفس ناطق تمثيلي از كه  استشود جلال مي
عاشق سالك دانست كه در جستجوي حقيقت و در حال تلاش براي رسيدن به روح محبوب 

يادي نياز زازلي است. چون پدرش لهراس با آن همه قدرت و ثروت فرزندي نداشت و نذر و 
كه از همسرش مهرافروز فرزند دار  بيندميدهد تا اينكه در خواب در درگاه حق انجام مي

  كند:گونه معرفي ميو شاعر جلال را اين شودمي
ــال   ــاه جمـ ــو شـ ــد را چـ ــد فرزنـ  ديـ

  

 كــرد نــامش ز روي لطــف جــلال     
  

  )5(همان:

با زيبايي  تا همراهگذارند چون فرزند داراي زيبايي و جمال است پس نام او را جلال مي
شود و قصري د ميو در اندك زماني در تمامي علوم و فنون و سرآمبزرگي هم داشته باشد.

  گيرد:جمال در آن قصر قرار مي و سازندبزرگ براي او مي
ــي  ــاهزاده و نــ ــر شــ ــود در قصــ  بــ

  

ــي       ــرب و م ــام و مط ــگ و ج ــا دف و چن  ب
  

  )27:(همان

  كند:را اينگونه توصيف مي آبادي اوكه نزل ولي با شنيدن وصف جمال
 دختـــري داشـــت روي چـــون خورشـــيد

  

ــد      ــون ناهي ــد چ ــزارش مري ــد ه  ص
  

 روي چــون مهــر و ابرويــي چــو هــلال    
  

 بــــر رخ لالــــه عنبــــرينش خــــال  
  

 ...در پــــري رســــم آن زمــــان آن بــــود
  

ــود    ــود ســلطان ب  هــر كــه را حســن ب
  

ــر  ــود آن بهتـ ــه بـ ــر كـــس كـ  حســـن هـ
  

ــرور     ــان سـ ــع جنّيـ ــر جمـ ــود بـ  بـ
  

ــت آن  ــال  داشـ ــال جمـ ــون جمـ  دور چـ
  

 حــــال ةشـــاه او بــــود در جزيــــر   
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 پــــــدرش نيــــــز بــــــود چــــــاكر او
  

ــر او      ــرون منظـ ــان بـ ــون غلامـ  چـ
  

  )28:(همان

كه  قصري به آن بزرگيدهد و ؛ عقل و آرامش خود را از دست ميشوددلش ناآرام مي
 روحاين هاي دنيايي براي او خفقان آور است و تمثيلي از اين عالم خاك است و سرگرمي

  برد:روزگارش را در غم و اندوه بسر ميوجايگاه اصلي خود  معشوق روحبراي رسيدن به 
ــه   ــون ژال ــر و اشــك چ ــون اب ــده چ  دي

  

 تــــن چــــو نــــالي و دايمــــش نالــــه
  

ــار    ــان نگـ ــون دهـ ــگ چـ ــا دل تنـ  بـ
  

 قــــد باريــــك چــــون ميــــان نگــــار 
  

 آلــودهمچــو شــمعش جمــال اشــك   
  

ــرقش دود   ــه فــ ــش و بــ ــر آتــ  دل پــ
  

  

  )29:همان(

  بندد:ن روح معشوق جلال است بار سفر مياينكه به اذن پدر براي رسيدن به جمال كه هماتا 
 ق نهــــاد روي جــــلالرســــوي مشــــ

  

 دل ســـــوزان در اشـــــتياق جمـــــال  
  

  )33:همان(

  اختيار: تمثيل از عقل نيكوكار
پيمايد و در اختيار همچون عقل انسان نيكوكار و خيرخواه همراه جلال راه سفر را مي

  :خوانيمميتوصيف او 
 در كتابــــت ورا چــــو تيــــر دبيــــر   

  

 پــــاكش چــــو آفتــــاب منيــــر    رأي  
  

ــاه     ــدمت ش ــر خ ــه به ــان ك ــت خاق  گف
  

ــراه    ــد او همـــ ــاه باشـــ ــا شهنشـــ  بـــ
  

  )32:(همان

انجام كارها توسط او  در جلالكردن  منعو  انديشيمصلحتو در بسيار جاها شاهد 
  :شويممي

ــر    ــار وزيــ ــد اختيــ ــاه آمــ ــيش شــ  پــ
  

 كنــي تــدبير گفــت شــاها چــه مــي   
  

ــه   ــب قلع ــه عج ــر ســر راه  ك ــت ب  اي اس
  

 كـــس نباشـــد ز ســـرّ ايـــن آگـــاه    
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ــوه    ــة كــ ــت در ميانــ ــلحت نيســ  مصــ
  

ــروه    ــپاه و گـ ــدين سـ ــا بـ ــتن مـ  رفـ
  

ــار     ــد حصــ ــين بلنــ ــدانيم كــ ــا نــ  تــ
  

 چيســـت ويـــن قصـــر و گنبـــد كـــار 
  

  )36:همان( 

  فيلسوف عيار: تمثيل از عشق
تواند سريع كند و ميترين چيزها نفوذ ميخوانيم كه در سختدر معرّفي شخصيت عيار مي

بسيار باجرأت است  ،و برخلاف عقل كه با احتياط استتغيير دهد هرچيزي را بدست آورد و 
  توان يافت:واين خصوصيت را جز در عشق نمي

ــك    ــك پيــ ــود يــ ــار بــ ـ ــاطر عيـ  شــ
  

ــــار    رفتـــــنش چـــــون كبـــــوتر طيـ
  

ــنگ     ــه و س ــر كُ ــود اگ ــت ب ــر دش  راه اگ
  

ــنگ    ــد فرسـ ــبيش صـ ــزل شـ ــود منـ  بـ
  

 رفتــــي انــــدر درون حصــــن حصــــين
  

 گـــر بـــدي قلعـــه بـــر زمـــين زوبـــين  
  

 ربـــودي بـــه ضـــرب تيـــر خـــدنگمـــي
  

ــگ     ــرة زن ــه شــب ز چه  خــال زنگــي ب
  

ــلال  ــام جـــ ــاده نـــ ــوفش نهـــ  فيلســـ
  

ــار شـــــب   ــ ــالبـــــود عيـ  روي قتـّــ
  

  )37:(همان

  اشخاص تمثيلي غيرانساني - 2
  سرتمثيل از شهوت هفت شمطال:

سر تمثيلي از شهوت است در اين برخلاف اكثر متون عرفاني كه در آنها اژدهاي هفت 
  شمطال وجود دارد كه هفت سر دارد: ديوي به نامداستان 

ــن راه    ــر ايـ ــر سـ ــت بـ ــاز ديويسـ  بـ
  

ــياه    ــد ســ ــر دارد آن پليــ  هفــــت ســ
  

ــر او   ــك س ــل   ي ــت في ــو هيئ ــود چ  ب
  

ــل     ــون نيــ ــان چــ  رودش آب از دهــ
  

 ســـر ديگـــر چـــو هيئـــت كفتـــار    
  

 بــــارآتــــش دائــــماز دماغســــت   
  

ــدن دارد   ــو كرگــ ــيم چــ ــر ســ  ســ
  

ــارد...    ــن بـ ــرف از دهـ  روز و شـــب بـ
  

  )94:(همان
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  حوض و تخت: تمثيلي از طلب ،طوطي ،باغ ،گوزن
مطلوب در وجود طالب در اصطلاح طلب را جستجو كردن از مراد و مطلوب گويند. «

خواهد تمام مطلوب را بيابد و آن را بايد در وجود خود بطلبد و اگر از خارج هست و مي
  )553 :1370،سجادي(»بطلبد نيابد.

اش به تنهايي شاهد گوزن و باغ و اي رسيدن به مطلوب و خواستهجلال در راه سفر بر
به گمانش نشاني از معشوقش بوده و اشتياقش را براي رسيدن  شود كهحوض و درگاهي مي

  كند:كند و شاعر اين صحنه را از زبان جلال اينگونه تعريف ميمطلوب چند برابر ميبه 
 سرمست   طوطي    يد بپرّ  چون 

  

  برجست   خويشتن جاي  از    شاه 
  

 نه گلستان بود و نه آب و نه تخت
  

  درخت  نه  و  نه جمال و نه طوطي 
  

 روان   ريگ    كنار    زاري شوره
  

  حيران  ميان   آن   در   گشته   شاه 
  

 جلال      شاه  اختيار،    با   تگف
  

  احوال  اين عجب كاي پسر چيست 
  

 ديدم آن كس كه صورتش به حرير
  

  تصوير   يزل  لم    كلك   از   بود  
  

 جلال   گشت اين بگفت و سواره 
  

  جمال   اشتياق    در   سوزان   دل  
  

  )33: 1382،آبادي(نزل

 پردازدبه رمز گشايي اين تصاوير ميپير  شودي كه جلال با پير روبرو ميكه در پايان هنگام
  گويد:سازد و ميرا از حقيقت اين موجودات آگاه ميو او 

 اي در راهآن گــــوزني كـــــه ديـــــده 
  

ــاه    ــاغ و آن حـــوض و تخـــت و آن درگـ  بـ
  

ــود  ــب ب ــود آن طل ــم نم ــه چش ــان ب  ك
  

ــود       ــتن ربـ ــه خويشـ ــرا بـ ــه تـ ــرد والـ  كـ
  

  )177:(همان
  

  تمثيلي در ليلي و مجنون: هايبررسي شخصيت
ها براي ن نمادهاي خاص عرفان هستند كه آنهاي ليلي و مجنوهر يك از شخصيت

. همچنين شودميبنده و سالك مطيع اوامر الهي و... استفاده  مفاهيمي چون: لطف و قهرحق،
در قالب شخصيتهاي تمثيلي مورد  توانميرا در اين داستان هاي ليلي و مجنون شخصيت
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بررسي قرار داد. چون مسلماً چنين عشقي كه نه منطقي در پي دارد و نه از رنگ حقيقي 
عرفاني دارد  عشق در ليلي و مجنون كاملاً جنبة«برخوردار است بايد پيامي در بر داشته باشد. 

اي هستند براي بيان عشق قي در كار است. اما اين دو وسيلهر عاشق و معشواگر چه به ظاه
 كه پوست باشد و دهدمي. عاشق ترجيح داندميعرفاني. عاشق خويش را نزد معشوق خفيف 

  معشوق مغز:
ــاهروزي ز  ــده گـــ  آن دشـــــت طريـــ

  

 بــــر خــــاك ديــــار يــــار بگذشــــت  
  
  

 ديـــــد از قلـــــم وفـــــا سرشـــــته   
  

ــته     ليلــــي مجنــــون بــــه هــــم نوشــ
  
  

نـــــــاخن زد و آن ورق خراشـــــــيد  
  

ــيد     ــق را تراشــ ــد و رفيــ ــود مانــ  خــ
  
  

ــد نظارگــــان چــــه راي   ســــت گفتنــ
  
  

ــه جاي      ــي ب ــم يك ــر دو رق ــز ه ــتك  س
  

ــه  ــا رقمــــي بــ ــد آرگفتــ  پــــس افتــ
  

ــد    ــم يكـــي بـــس افتـ ــا دو رقـ ــز مـ  كـ
  

ــاود    ــي بكــ ــق را كســ ــون عاشــ  چــ
  

ــراود    ــرون تــــ ــوقه از او بــــ  معشــــ
  

 گفتنـــــــد چراســـــــت در ميانـــــــه
  

ــو    ــده و تــ ــم شــ ــانهاو كــ ــر نشــ  بــ
  

ــت    ــه نيكوس ــن ن ــيش م ــه پ ــه ب ــا ك  گفت
  

 دلشــده مغــز باشــد او پوســت    كــائن  
  

 مـــن بـــه كـــه نقـــاب دوســـت باشـــم 
  

ــم      ــت باشـ ــز پوسـ ــر مغـ ــر سـ ــا بـ  يـ
  

  )534: 1384، نظامي(

عاشق كامل عرفاني است. وي  يز وصف نظامي از مجنون به مثابةدر چندين جاي ديگر ن«
  :رهاندميكه عاشق را از خودي خود  داندمي، عشقي داندنميعشق مجنون را عشقي عادي 

ــود   ــان بـ ــه آن چنـ ــم او نـ ــه غـ ــه نـ  نـ
  

ــود       ــوان بـ ــي تـ ــت او غمـ ــز غايـ  كـ
  
  

ــرات   ــدو بـ ــه بـ ــم كـ ــان غـ ــيكـ  دادمـ
  
  

ــات     ــودش نجــ ــد خــ ــياز بنــ  دادمــ
  

نظامي است كه سبب شده است در قرنهاي بعدي از اين  همين تصاوير مجنون در منظومة
  )235 - 237: 1370(غلامرضايي، » عاشق و معشوق برداشتي عارفانه شود.

جمال مطلق حق و وحدتي كه در عالم  و تمثيلي از عرفا از شخصيت ليلي به عنوان نماد
عارفي كه حق را در مجنون به عنوان عاشق حق و  كثرت ظهور و تجليّ دارد و از شخصيت
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  :كندميجميع كثرات مشاهده 
ديد مجنون را عزيزي دردناك 

  

 بيخت خاككو ميان رهگذر مي  
  
  

 جويي چنين؟گفت: اي مجنون! چه مي
  
  

 گفت ليلي را همي جويم يقين  
  

 گفت: ليلي را كجا يابي ز خاك؟
  

 تن بود در خاك شارع در پاك؟  
  
  

 هستهر جا كه  جويمشگفت من مي
  

 بوك جايي يك دمش آرم به دست  
  

  )1384:183، عطار(

  تمثيلي انساني اشخاص- 1
  :مجنون تمثيلي از سالك عاشق

كه بايد كاملاً فنا گردد تا به ليلي كه تمثيلي از روح و محبوب ازلي است دست يابد و  
فنا شدن در كه مجنون پس از ؛ چنانتواند به وصال محبوب ازلي برسدبدون فنا كردن خود نمي

  يابد:راه عشق ليلي به معشوق ازلي و ابدي دست مي
 برداشت به سوي آسمان دست

  

 انگشت گشاد و ديده بريست
  

 كاي خالق هرچه آفريد است
  

 سوگند به هرچه برگزيد است
  

 آزاد كنم ز سخت جاني
  

 واباد كنم به سخت راني
  

 اين گفت و نهاد بر زمين سر
  

 بر وان تربت را گرفت در
  

 چون تربت دوست در برآورد
  

 اي دوست بگفت و جان برآورد
  

  )574:1384 نظامي،(

صياد ازل چون « :داندميالقضات عشق ليلي را براي مجنون لازمة پذيرش عشق الهي عين
خواست كه از نهاد مجنون مركبي سازد از آن عشق خود كه او را استعداد آن نبود كه به دام 

افتد كه آنگاه بتابش از آن هلاك شدي بفرمودند تا عشق ليلي را يك چندي از جمال عشق ازل 
گاه بار كشيدن عشق االله را قبول تواند نهاد مجنون مركبي ساختند؛ تا پختة عشق ليلي شود، آن

  )31:1341همداني،»(كردن.
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  و مرشد:شان و اقوام: تمثيلي از راهنما خوي
هستند كه قصد  مه خويشان و اقواماين منظو هاي تمثيلي درنمونة ديگر از شخصيت

كنند كه مجنون را به زيارت خانه راهنمايي مجنون گمراه شده را دارند و به پدر او پيشنهاد مي
  خدا ببرند تا مشكلش حل شود:

 خويشان همه در نياز با او
  

 ساز با اوهريك شده چاره  
  

 بيچارگي ورا چو ديدند
  

 گري زبان كشيدنددر چاره  
  

 گفتند به اتّفاق يك سر
  

 كز كعبه گشاده گردد اين در  
  

 حاجت گه جملة جهان اوست
  

 محراب زمين و آسمان اوست  
  )483:1384(نظامي،                      

  
  دوستان مجنون: تمثيلي از عقل

عقل وظيفة نصيحت كردن را برعهده دارد و در اين داستان دوستان مجنون اين وظيفه را به 
  شوند تا او را نصيحت كرده و به خانه برگردانند:دارند و از جانب پدر مجنون مأمور مي عهده

 فرمود به دوستان همزاد
  

 تا بر پي او روند چون باد  
  

 آن سوخته را به دلنوازي
  

 سازيآرند ز راه چاره  
  

  )485:(همان
  

  پدر مجنون: تمثيلي از نفس بازدارنده:
  اين كار عاشقي دست بكشد و ... خواهد ازكند و از او ميپدر مجنون او را سرزنش مي

 چون ديد پدر به حال فرزند
  

 آهي بزد و عمامه بفكند 
  

 ...گفت اي ورق شكنج ديده
  

 چون دفتر گل ورق دريده 
  

 اي شيفته چند بيقراري
  

 وي سوخته چند خامكاري 
  

 ... مانده نشدي ز غم كشيدن؟
  

 وز طعنه دشمنان شنيدن 
  

 سير نگشتي از ملامت؟دل 
  

 زنده نشدي بدين قيامت؟ 
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 بس كن هوسي كه پيش بردي
  

 كاب من و سنگ خويش بردي 
  

 در خرگه كار خرده كاري
  

 قراريعيبي است بزرگ بي 
  

  )487:(همان
  

  :اندهايي كه در راه سلوك و سير الي االله بازماندهمرد سيه شترسوار: تمثيلي از انسان
شنود كه نظامي از او با عنوان مرد سيه كردن ليلي را از زبان كسي ميمجنون خبر شوهر 

سنگي بر سر  خواهدميآزار و اذيت مجنون را دارد و  شترسوار ياد كرده است و اين مرد قصد
باشد قرار دهد تا او همچون خودش در حق ميرسيدن به  راه مجنون كه سالكي عاشق در راه

  اين راه واماند:
 ر سواريناگه سيهي شت

  

 بگذشت بر او چو گرزه ماري
  

 رختچون ديد در آن اسير بي
  

 بگرفت زمام ناقه را سخت
  

 غرّيد به شكل نره ديوي
  

 برداشت چو غافلان غريوي
  

 ...بيكار كسي تو با چنين كار
  

 يار بهي تو از چنين ياربي
  

 آن دوست كه دل بدو سپردي
  

 بر دشمنيش گمان نبردي
  

 ز بيوفايي شد دشمن تو
  

 خود بازبريد از آشنايي
  

 ...مجنون ز گزاف آن سيه كوش
  

 برزد ز دل آتشي جگر جوش
  

 از درد دلش كه در برافتاد
  

 از پاي چو مرغ در سر افتاد
  

  )521:(همان
  

و شام در شام چون سياحان جهان را  ي كه منزل به منزلعارفپير و  شهسوار: تمثيلي از
  پيموده و نشان از معشوق دارد:

  :بيندمينگاه او را اين چنين مجنون در اولين 
ــاري   ــان غبــــ ــع آن چنــــ  وز برقــــ

  

ــواري     ــود شهســــ ــاره نمــــ  رخســــ
  

 شخصـــي و چـــه شـــخص پـــارة نـــور 
  

ــاده از دور     ــد پيــ ــد و شــ ــيش آمــ  پــ
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ــت    ــو حريفس ــناخت ك ــو ش ــون چ  مجن
  

 وز گــــــوهر مردمــــــي شريفســــــت  
  

  )542:(همان
  
  هاي تمثيلي غيرانساني:شخصيت - 2

  انعكاس زيبايي معشوق تمثيل از آهو:
 داد ز دوستي نه ز افسوسمي

  

 بر چشم سياه آهوان بوس
  

 چشم اگرنه چشم يار است كائن
  

 زان چشم سياه يادگار است
  

  )510:1384نظامي،(
  

  نتيجه
  را اينگونه بيان كرد: توان نتيجههاي انجام شده ميبا توجه به بررسي

نظامي در سرودن منظومة غنايي ليلي و مجنون به تمثيل با رويكردي عرفاني نظر داشته 
پدر مجنون تمثيل از نفس بازدارنده، ليلي تمثيل از روح و محبوب  است و نشان داديم كه

وامانده و ازلي، دوستان مجنون تمثيل از عقل، مرد سيه شترسوار تمثيلي از سالك در راه سلوك 
توان هاي تمثيلي كه در مثنوي جلال و جمال بيان شده است ميباشد. و با توجه به نمونهمي ...

باشد و خود شاعر چندين بار به دولايگي بودن گفت كه اين منظومه كاملاً تمثيلي و عرفاني مي
اشاره كرده درك معناي باطني آن است قصود اصليش از سرودن اين منظومه ماينكه  داستان و

توان به درستي بيان اند؛ اما نميهاي مثنوي با رويكردي تمثيلي به كار رفتهاست. اكثر شخصيت
مثنوي جلال و جمال علاوه  در هاي مثنوي ليلي و مجنون تمثيلي هستند.كرد كه اكثر شخصيت

وزن و گ هاي تمثيلي غير انساني همچون: شمطال،هاي تمثيلي انساني شخصيتبر شخصيت
. به وفور به كار رفته است؛ و اين در حالي است كه در مثنوي ليلي و .. سر وباغ، ديو هفت

  هاي تمثيلي غيرانساني سروكار داريم.مجنون به ندرت با شخصيت
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Abstract 
The masnavi jalal and jamal composed by mohammad nazlabadi are almost 
allegorical, romances, which unlike the famous masnavi of lily and the 
majnon by nezami have remained almost unknown. in addition to the 
introduction of this poem, this study also explores and compares the 
allegorical characters of this story with the story of lily and majnoon and it 
has become possible to know in which of the two poems most of the 
allegorical characters are used and which types of allegorical  
(human,nonhuman) characters have been used. finnally, according to the 
observation made in this study, the allegorical characters of the story of jalal 
and jammal are more than the story of lily and majnoon. And the poet in 
masnavi jalal and jamal has introduced most of his characters with two 
apparent and spiritual dimensions and with a little neglect, the application of 
the human and nonhuman characters of this masnavi can be considered the 
same. 
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